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 کيد بر اشعار ميرزادۀ عشقیأدر شعر دورۀ مشروطه با ت هاشکوائيهتحليل محتوايی 
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 چكیده

و  ای پرشتابهای جامعه در برههی، و تصويرگر رنجسياسادبيات و بويژه شعر دوران مشروطيت، غالباً از نوع ادبيات اجتماعی

حساس از تاريخ ايران است. شاعر مشروطه زبان اجتماع و بيانگر دردهای ايشان است. اين مصايب، خواه از سوی اهل قدرت و حکومت 

شروطه همراهی با مردم به ترين رسالت شعر مباشد يا بيرون از آن، در شعر مشروطه بازتاب و نمودی برجسته و گسترده دارد. عمده

ون تر مبارزه با استبداد درون و استعمار بيرقصدِ روشنگری و بيدارگری، نشان دادن اعتراض و خشم عليه ستمگران، و به عبارت دقيق

های ناست. شکوائيه شعری است پرخاشگر و برخاسته از عاطفة خشم و بيانگر انزجار و اعتراض شاعر نسبت به آنچه که منطبق با آرما

ستيز است ها و اهداف اوست. ميرزاده عشقی در کنار هيجان پرشور و غليان عاطفة حساس، چنان دلير و ظلماو نيست يا برضدّ نگرش

ا انجامد. در اين نوشتار بيابی به رسالت و آرمانش به بهای جان او و حذف وی از گردونة استبدادستيزی میکه سرانجام سودای دست

و تحليل مضامين شکوائيات و ديدگاههای او و نظر اطرافيان و آيندگان برآنيم تا نشان دهيم اين شاعر متعهّد چگونه و مطالعه، بررسی 

زنند. امری که برای يافتن کند، و چرا و چگونه وی را از صحنة مبارزه کنار میافتد، عليه چه کسانی اعتراض میبا چه کسانی در می

 مچنين ارزش و اهميت شاعران دورۀ مشروطه بايسته و سودمند است.نقش شعر و ادبيات مشروطه و ه
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 . مقدمه1

د به انگيزه و اميد رهايی و رسيدن به وضعی شکوائيه شعری پرخاشگر است؛ خشم و اعتراض در برابر وضع ناگوار موجو

فهم دارد و صميمی و جايی که برآمده از احساس است و نمايانگر عواطف، غالباً زبانی ساده و عامهاشعار از آن مطلوب. اين

های ها و پيچشصريح است؛ خواه جدّ باشد يا هزل و هجو و... بنابراين اشعاری که بيانگر چنين مضامينی هستند، از آرايه

تری دارند اما از ديدگاه عاطفی، احساسی و اجتماعی از ارزش والايی برخوردارند. برند؛ درجة ادبی پايينشعری کمتر بهره می

هر شعری که محتوای آن برآمده از »تر شود. به عبارت دقيقچون ادب غنايی دايرۀ وسيعی از مضامين را شامل میشکوائيه هم

الشّکوی گشايی و يا خبرکردن ديگران از حال شخص باشد، از نوع بثّنی و اسرار شاعر، و هدف از آن عقدهدردهای درو

 (. 125: 1390)رزمجو، « شودمحسوب می

(. همچنين شعری است انتقادی. امّا تاکنون کسی به 71: 1390است )شفيعی کدکنی،« شعر زندگی»اند: شعر مشروطه گفته

ها در شعر ميرزاده عشقی نپرداخته است؛ اين بررسی از چند بندی آنها يا طبقههيّت اين انتقادات و شکوائيهبررسی انواع و ما

ه که آن مضامين را بکه: کدام مضامين مورد توجّه شاعر مشروطه قرار گرفته است؟ ديگر اينپذير است. اولّ اينجنبه امکان

 توان يافت؟که مصداق هر دسته را در کدام اشعار وی میسرانجام اينتوان تقسيم کرد؟ و هايی میچه دسته

 . اهداف و ضرورت تحقیق1.1

بندی کنيم و و نمودهای گوناگون اين مضمون را طبقه در اين پژوهش بر آنيم شکوائيه را در اشعار ميرزاده عشقی بررسی

 ها در کدام اشعار برجسته است؛است و نمود اين شکوائيه نشان دهيم که چه مسايلی در اشعار انتقادی شاعر بازتاب يافته

رسد برای شناخت افق فکری و دريافت مسير انديشگی شاعران بويژه در عصر پرشتاب، متفاوت و حساس کاری که به نظر می

 مشروطيت، که نمودار بارز شعر اجتماعی و سياسی است، ضروری و مفيد است.

 . روش تفصیلي تحقیق2.1

پردازد. سپس وی می هایحاضر به مطالعة ديوان ميرزاده عشقی و بررسی مضامين اعتراضات، انتقادات و شکوائيهتحقيق 

پای حوادث اجتماعی و سياسی و در کنار بهتمرکز دارد که ميرزاده عشقی پا با کنار هم نهادن مضامين مشابه، بر اين نکات

های های سياسی و حکومتی را زير نظر دارد، به روابط کشور با کشورها و دولتکند، برنامهمردم جامعه و کشورش حرکت می

کوشد که با افشای آشکار و نهان امور مملکتی و جهانی، مردم را آگاه گرداند. شاعر، وجدان دهد و میديگر توجه نشان می

رو به جمع و جامعه دارد و به بيدارگری  های پسِ پردهبيدار جامعه است و زبان گويای مردم که به محض دريافت نقشه

پردازد. همين نکته وجه تمايز شعر عصر مشروطه از شعر کهن فارسی است. عشقی هرچند احساسی و عاطفی و با ايشان می

کند، وجود او آن قدر اهميت دارد که دستگاه حاکم از وی احساس زده و نسنجيده مبارزه میتکيه بر هيجانات روحی و شتاب

 خطر کند و سرانجام به برداشتن وی از سر راه خود اقدام نمايد.

 . پیشینۀ تحقیق3.1

نوشتار حاضر مسبوق به تحقيقاتی است که اهمّ آنها با ملاحظة روند تاريخی چنين است: فضل تقدّم بلکه تقدمّ فضل دربارۀ 

دن هنگام برشمر« ادوار شعر فارسی»ر کتاب بحث مزبور ظاهراً از آنِ شفيعی کدکنی است. ايشان در حدود نيم قرن پيش د

ای پاره به بسط مطالب و« با چراغ و آينه»کنند. سپس در کتاب موضوعات اشعار مشروطيت، به مضامين اجتماعی نيز اشاره می

ص داده صاالشّکوی اختفصلی را به اشعار بثّ« انواع ادبی و آثار آن...»پردازند. حسين رزمجو در مضامين در شعر مشروطه می

تاريخ ادبيات ايران در دورۀ »هايی از آن پرداخته است. احمد خاتمی در چنين نمونهو به معنا، تعريف، موضوعات و هم

چشم انداز شعر »شمارد. مهدی زرقانی در های پيدايش جريان مشروطه را برمیمضامين اشعار و عوامل و زمينه« بازگشت
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ه پرداخت« گرا کردن شعرجامعه»های شعری عصر و جتماعی و سياسی اثرگذار بر جريانبه منتقدان و عوامل ا« معاصر ايران

ه های اصلی ادبيات عصر مشروطبه مشخصه« شناسی ادبيات فارسیجامعه»است. محمد پارسا نسب در فصل هفتم از کتاب 

از اين شاعر بسنده « هاکلاه نمدی»عر شمارد اما به ذکر شهای شاخص اين دوره برمیپردازد و ميرزاده عشقی را از چهرهمی

و اجتماعی  مفاهيم سياسی»الله اصيل در کتاب برد. حجتکند و با بررسی دو شاعر )نسيم شمال و بهار( بحث را به پايان میمی

پردازد. اين مضامين ترين مفاهيم و ارائة شواهدی از شعر اين دوران میطی شش فصل به ذکر عمده« در شعر مشروطيت

 اصغر باباصفری وبارتند از: آزادی، ميهن و ملت، مشروطه و حکومت قانون، زن و حقوق زن، اختلاف طبقاتی، تجدد. علیع

پردازند. اصغر دادبه در مقالة به ابعادی از مسأله می« بررسی و تحليل شکوائيه در شعر معاصر»زاده در مقالة نوشين طالب

نظر زبان و  پردازد: ازپردازد. وی از دو منظر به تحقيق میها بر پاية نقد و نظرياّت نو میبندی شکوائيهبه طبقه« الشّکویبثّ»

بررسی »نامة دکتری خود بيان )طنزآميز و جدّی( و از نظر محتوا )شخصی، اجتماعی، سياسی و فلسفی(. زرين واردی در پايان

يلا جعفری در ، لتر از همهائيه اختصاص داده است. امّا گستردهفصلی کوتاه را به شکو« شعر غنايی فارسی قرن ششم تا هشتم

پرداخته که  بندی مسايلیبه طبقه« شکوائيه در شعر فارسی از آغاز تا پايان قرن ششم»ارشد خود با عنوان نامة کارشناسیپايان

ا به انواع: ها رويسنده پس از ذکر کلّيّات، شکوائيهاند. در پژوهش مزبور، نها شکوه کردهگفته از آنشاعران در بازۀ زمانی پيش

بسيار،  های متفرّقه تقسيم کرده است. اين تحقيقات ضمن فوايدشخصی، اجتماعی، سياسی، حبسيّه، فلسفی، عاشقانه و شکوائيه

اند حال آن که اين نکرده يك به بحث هزل و هجو توجّهها به مبحث حبسيّه و در هيچهايی دارند. مثلاً در اغلب آنکاستی

 است.های انتقادی و شکوائيه است. نوشتار حاضر به انگيزۀ رفع همين کاستی فراهم آمدهقبيل اشعار عمدتاً حاوی نگرش

 های عشقي. مضامین شكوائیه2

، اجتماعی، سياسیايم: های شعر ميرزاده عشقی را از ديدگاه مضامين به انواع زير تقسيم کردهدر اين نوشتار شکوائيه

 عاشقانه، فلسفی، شخصی، مرثيه، هزل و هجو، و حبسيّه.

  های اجتماعیشکوائيه .1.2

مهمترين انتقادات شاعر در قلمرو مسايل مربوط به مردم عبارتند از: رواج خرافات، نوميدی و ناخشنودی از رفتار مردم 

حميّتی و پرستی مردم، خواری و بدبختی، بیو در مقابل مردهکُشی نسبت به يکديگر و شاعر، تهمت مخالفان به شاعر، زنده

نگ کند و پذيرش نسکوت نابجای مردم، جهل و غفلت ايشان از اوضاع کشور که از آن به فرو رفتن در تاريکی تعبير می

ول مسؤ»جايگاه دلسوز و که اندرزها و هشدارهای خود را در ناشناسی؛ هم از اينپرستی و دشمنبندگی، رواج اعتياد، بيگانه

يابند که شعرش را در نمیبيند و از بسياری عادات و رفتارهای مردم از قبيل اينتوجّه میها بیثمر و مردم را به آنبی« تاريخ

 دهند. چند نمونه:و اشعار بهار را بر شعر وی ترجيح می

 تو بنمود چه؟ هيچآباد جز خرابیِ مه جز خرافات بر اين مملکت افزود چه؟ هيچ

 (208: 1350)عشقی،                   

 يا:

 تمام ماية بدبختی و ملال مرا آل مراود من دانی ايدهــهتر از خـــو بــت

 (173)همان،                   بينام خوشکه من ز مردم اين مملکت نی

ز جامعه را زنده اما در کفن پيچيده و بدبخت توصيف ماندگی زنان و اين بخش احجاب، که آن را عامل بدبختی و عقب

 ( يا:201بازتابی وسيع دارد )همان،« کفن سياه»نامة منظوم کند، در نمايشمی
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 انداند و در کفنزنان کشور ما زنده

 

 رختی استبختی از سيهکه اين اصول سيه 

 (373)همان،                                          

 ت به خود از سوی مخالفان از جمله مُفتی و شيخ: تهم

 ملّتی کاو باز قرن بيستم بر درد خود
 

 داده فتوای به ناپاکی من مفتی شهر

 

 بگو به شيخ مکن عيبم اين جنون عقل است

 

 کند!چاره با ختم و دعا و ذکر و افسون می 

 (335)همان،                                   

 پاکيزۀ دين هتاّکمکز چه بر ساحت 

 (369)همان،                                   

 تو را نداده خدا عقل، من چه کار کنم؟

 (380)همان،                                  

 ( يا انتقاد از اوضاع نابسامان معيشتی و فقر که در شعر367)همان،« عشوه سازی»همچنين انتقاد از آيين سوگواری در شعر 

 بسيار عاطفی و اندوهبار ترسيم و تصوير شده است:« پريشانی ايران»

 از وضع کنونیّ و ز بدبختی ملّت

 ست دلم تنگگرديده جهان تيره و گشته

 بگرفته دلم سخت ز اوضاع کنونی 

 

 ملّتی را که چنان جرأت و طاقت نبود

 پیِ حفظ وطن خويش لياقت نبود

 

 زين فقر و پريشانی و ويرانی ايران 

 گويی که شدم حبسی و زندانی ايران

 بيچارگی و محنت و حيرانی ايران

 ( 368)همان،                                   

 که به خس گويد: کذب تو صداقت نبود

 عيد بگرفتن اين قوم حماقت نبود؟

 (323)همان،                                  

مردکی »گردد و داستان ازدواج دختری مستمند و جوان را با به شيوۀ تمثيل بيان می« اجاحتي»يا تقابل دارا و ندار که در شعر 

کند. در آغاز اين داستان شاعر ارتکاب هر گناهی را ريشه دار روايت میو فارغ از آداب و فکر و فرهنگ اما مايه« پير و پليد

 بيند:در فقر می

 کندهر گناهی کآدمی عمداً به عالم می

 ت دختری علّامة عهد جديدبضاعبی

 داش بدُ ناپديليك چون بيچاره زر در کيسه

 کز زغال کُنده دايم دم زدی وز چوب بيد

 مادرش را ديد و دختر را به زور زر خريد

 از تو شد اين نامناسب ازدواج

 

 ..کند.احتياج است آن که اسبابش فراهم می 

 داشت بر وصل جوانِ سرو بالايی اميد

 فروش پيرِ سر تا پا پليدعاقبت هيزم

 کيسه زر بيرون کشيداز ميان دکّه کيسه

 احتياج آميخت با موی سيه، ريش سفيد

 احتياج! ای احتياج!

 (303)همان،                                       

 های سياسیشکوائيه. 2.2

رار است: دخالت بيگانگان، اشغال ايران به ترين موضوعات انتقادی شاعر در قلمرو سياست و اهل قدرت از اين قعمده

رانی فروشی رجال سياسی، ويدست روس و انگليس، عملکرد احمدشاه، کين ميان دولت و ملّت، وابستگی به بيگانگان، وطن

ير زوالدّوله نخستدر اين مبارزه و کوشش سياسی، نيش قلم شاعر بيش از همه متوجّه وثوق»م. 1919کشور و قرارداد ننگين 
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د و نامي« معاملة فروش ايران به انگلستان»ايران و عاقد قرارداد معروف و منحوس ايران و انگليس بود. عشقی اين قرارداد را 

 ق. در اين زمينه سرود، چنين گفت: 1337در يکی از اشعار متعدد خود که در سال 

 رفت شاه و رفت ملك و رفت تاج و رفت تخت

 خوارند سختالدّوله خونميهمانان وثوق

 

 باغبان زحمت مکش کز ريشه کندند اين درخت 

 کندای خدا با خون خود اين ميهمانی می

 (361: 2،ج1382پور، )آرين

الشّعرای بهار جزو در مجلس چهارم به افراد اکثريت، که مدرسّ و ملك»اما رسالت عشقی هنوز به فرجام نرسيده است. 

بود « خون عيد»داد که از آن جمله مقالة و آتشينی در انتقاد از وضع سياسی کشور انتشار میتاخت و مقالات تند آن بودند، می

چاپ کرد. تنها عنوان اين مقالات کافی بود که بغض و کينة عمّال سياست روز را « شفق سرخ»که آن را دشتی در روزنامة 

داشت و شب و روزِ خود را با قلم و قدم، وقف مجاهدۀ زيست و زن و فرزند و پيوندی نبرانگيزد. اما شاعرِ جوان مجرد می

 که مجلس چهارم پايان يافت، عشقی مستزادی سرود که مطلع آن چنين بود:سياسی و ادبی کرده بود. هنگامی

 ديدی چه خبر بود؟ اين مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود

 ديدی چه خبر بود؟ هر  کار که کردند ضرر روی ضرر بود

که جوانی روشنفکر و به مزايای جمهوری آگاه و اصولاً طرفدار آن ق. نغمة جمهوری ساز شد. عشقی با اين1342در سال 

های سياسی و دسايس پشت پرده بود )يا افسر شاه را نگون خواهم کرد/ يا در سر اين عقيده جان خواهم داد( چون از بازی

 «جمهوری قلابی»ای به عنوان ی مخالفت گذاشت و از جمله در مقالهخبر داشت با اين جمهوری مصنوعی جداًّ و شديداً بنا

ق. روزنامة کاريکاتوری قرن بيستم را از نو داير کرد و در شمارۀ اول 1342قعدۀ اين مخالفت را اظهار داشت. عشقی در ذی

درج کرد و علناً اظهار داشت  خواهانآن چند کاريکاتور و شعر و مقالة بسيار تند مبنی بر هزل و هجو جمهوری و جمهوری

 سوار کههای اخير تهران به تحريك اجنبی است. از جملة مندرجات آن شماره داستان منظومی بود به نام جمهوریکه بازی

 (. 362: 2، ج1382پور،ای داشت )آرينمضمون پرگوشه و کنايه

ن اشارات اي»ست از کار نکشد و از پای ننشيند. چون ابرام شاعر در رسيدن به آرمانش و تداوم استبدادستيزی موجب شد د

که آوری گرديد و خود او چنانهای آن به وسيلة شهربانی جمعبسيار صريح و ضربت قاطع بود. روزنامه فوراً توقيف و نسخه

دولت...هدف تير  ش.( در خانة خويش جنب دروازه1303تير 12ق. )1342بينی کرده بود، بامداد روز آخر ذيقعدۀ  مکرّر پيش

 (.364)همان:« قرار گرفت و نزديك ظهر همان روز در بيمارستان شهربانی جان داد

دوستی از موضوعات شايع در شعر اغلب شاعران بخشی از مضامين شکوائيات سياسی شاعر پيرامون وطن و عموماً وطن

رحدّ جنون به اين آب و خاک دارد و از اينکه داند چنانکه عشقی تا سمشروطه است. ميرزاده خود را دلبستة خاک وطن می

 کشور به اشغال روس و انگليس در آمده، بسيار اندوهگين است:

 خاکم به سر، ز غصّه به سر خاک اگر کنم

 

 مجنون منم که عشق وطن دارم و فغان

 

 ست تا کرِِنديك سوی، فوج روس رسيده

 ست انگليسيك سو به خانقين کشيده
 

 چه خاکی به سر کنم؟ خاک وطن که رفت، 

 (377: 1350)عشقی،                          

 کنماز عشق آب و خاک گل و سنگ می

 (381)همان،                                    

 با آن رسوم وحشی و آيين بربری

 تيغی که دارد آهنش آب مزوّری

 (355)همان،                                    



 بيان کريمی اصل و همکاران شناسی داستان ملك جمشيد /پژوهی و قصهمتن /54

 

 

تازد؛ زيرا که نه تنها به دفع فروشان میکند و همچنين به وطن(. جايی به احمدشاه اعتراض می394و 389ان: نيز: )هم

 سپارند و شاعر از اين جمله دردمند و افسرده است: پردازند بلکه کشور را به بيگانگان میمهاجمان و اشغالگران نمی

 شها صفحة غرب اقليم تو

 نبه پاداش اين جمله باد گرا

 رخ ما شده زرد زين باد زرد

 برندخود اين ملك غربت به زر می

 هوا تيره گرديد در اين محِال

 سويی رعد پلتيك در غرشّ است

 ملِك احمدی نامدار جهان

 ترا گيتی ای شاه خوش آفريد

 نشايسته تو شاه ايران شدی

 

 گه که افتد گروبينديش زان 

 سان ز ری بس خزانکه آورده اين

 ن باد شد خاک ما را به سراز اي

 خرندفروشان دون میز کشور

 ز باد جنوب و ز باد شمال...

 هم از سوی ديگر ز زر بارش است...

 ز تو ننگ باشد شهی اين چنان

 ولی اين شهی زشت بهرت گزيد

 نگهبان اين مُلك ويران شدی

 (388-387)همان،                       

 کند: مدستان آنان در داخل، اعتراض و از اشغال و ويرانی کشور به دست آنان انتقاد میيا آنجا که به بيگانگان و ه

 دست اجنبی چون کرد کشور عجم ويران

 تا تهيّه در لندن شد اساس جمهوری

 شد خزان جمهوری نوبهار امساله

 زين صدای نازيبا در وطن طنين افتاد

 هنگام ماية خرابی شداين صدای بی

 مآبی شداجنبیکار هوچيان ما 

 

 آخر در دهان اين و آن 1تخم لَق شکست 

 خودسری تدارک شد بر قياس جمهوری...

 دست اجنبی بنهاد داغ بر دل لاله...

 بين ملّت و دولت اختلاف و کين افتاد...

 حسابی شدمملکت به داد آمد بس که بی

 جليس روس و انگليس گشته هم

 (299-298)همان،                                 

است. اقبال  1919از جملة مسايل سياسی که در شعر اين دوره عموماً و در شعر ميرزاده هم بازتابی گسترده يافته، قرارداد 

که ها برای آندر اواخر جنگ جهانی اول[ تقريبا تمام ايران ... تحت نفوذ انگليس قرار گرفت و انگليسی»]نويسد: آشتيانی می

بالاخره در ماه  تراشی کردند تاالمللی اشکالمنطقة نفوذ ايشان باشد در پذيرفتن نمايندگان ايران به انجمن صلح بينتمام ايران 

( دولت ايران را به امضای قرارداد منحوس ديگر مجبور ساختند...]اين قرارداد[ اختيار کلية امور 1919)اوت  1337شوال 

گذاشت. داد و آن را تحت حمايت دولت بريتانيا میبه دست مستشاران انگليسی مینظامی و مالی و گمرکی ايران را منحصراً 

خوشبختانه مجمع اتفاق ملل که تازه تشکيل شده بود اين قرارداد را که برخلاف اساس آن بسته شده بود به رسميت نشناخت 

سه هم در خصوص عقد آن به انگليس خواهان برضد آن قيام نمودند و در امريکا و فرانو در ايران نيز جمعی از آزادی

و خشمی سخت را برانگيخت.  ( عهدنامة مذکور در انديشه و سخن شاعر، شِکوه740: 1384)پيرنيا و ديگران، « ها شداعتراض

ق. عليه اين عهدنامه سروده، از اوضاع نابسامان کشور، 1337که در سال« مخالفت با قرارداد ايران و انگليس»عشقی در چکامة 

 دارد:جا از جمله ايران پرده برمیغرب بويژه انگليس در همه و طمع يرنگن

 کندنام دُژخيم وطن، دل بشنود خون می

 انگليس آخر دلش، بهر من و تو سوخته؟

 کند؟...پس بدين خونخوار، اگر شد روبرو چون می 

 کند؟...قدر خون میاين که بهرِ يك  وجب خاک آن
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 آن که در آفريك بر ريگ بيابان چشم داشت

 

 کند؟پوشی از ديار گنج قارون میچشم

 (335-334: 1350)عشقی،                                

الدّوله و سپس برقراری جمهوری تداوم يافت، نيز خيانت با وثوق 1919سياست استعمارگر پير در ايران که با عقد قرارداد 

 سوار، مظهراشعاری که با عنوان جمهوری»بازتاب دارد؛ « داستان کاکاعابدين و ياسی»ر عناصر داخلی، به شيوۀ تمثيل د

ق. مطابق 1342جمهوری، نوحة جمهوری و... است، از آخرين شمارۀ روزنامة قرن بيستم مورّخ شنبه بيست و چهار ذيقعدۀ 

 (: 277مان،)ه« ش.؛ و طبع همين شماره است که به قيمت جان عشقی تمام شد1303هفتم تير 

 الدّوله بست، اولّ قراربا وثوق

 که او مأيوس گرديد از وثوقچون

 کودتا هم کام او شيرين نکرد

 کندديد هر چه مستقيماً می

 گفت آن به تا برآيد کام من

 گفت جمهوری بيارم در ميان

 

 ديد از آن، حاصلی نامد به کار... 

 کودتايی کرد و ايران شد شلوق...

 ست او رنگين نکرداين حنا هم د

 زندرا زود بر هم میملّت آن 

 جا نباشد نام من...از رهی کآن

 هم از آن بر دست خود گيرم عنان

 (280-279)همان:                        

 يا:

 استز انزلی تا بلخ و بم را اشك من گِل کرده 

 است دل دگر پيرامُن دلدار را ول کرده

 دانشان بستهت شباندست و پای گلّه با دس

 اندهای انگلوساکسون بر آن بنشستهگرگ

 رفت شاه و رفت ملك و رفت تاج و رفت تخت

 الدّوله خونخوارند سختميهمانان وثوق

 الدّوله ايران ملك بابايت نبودای وثوق

 

 استغسل بر نعش وطن خونابة دل کرده  

 کندخوانی میبر زوال ملك دارا  نوحه

 انداندر ملك ما با خون خلق آرسته خوانی

 کندگسترانی میهيأتی هم بهرشان خوان

 باغبان! زحمت مکش کز ريشه کندند اين درخت

 کندای خدا با خون ما اين ميهمانی می

 دکنتا  که  بفروشی  به هر کاو  زرفشانی  می

 (310-309)همان:                                     

ر طور ديگ« يك معاملة فروش ايران به انگلستان!»اين قرارداد در ذهن اين بنده جز»نويسد: قدمّة اين شعر میعشقی در م

کنم که روی خاکی قدم روم فرض میتلقی نشده! اين است که با اطّلاع از اين مسأله، شب و روز در وحشتم و هرگاه راه می

رو هر لحظه دانم اين آب....از اينخورم، میآن ديگری است! هر وقت آب می دارم که تا ديروز مال من بوده و حال ازبرمی

 د:گيرگرفتاری کشور در پی قرارداد مزبور در شعر زير مورد توجّه قرار می«. گفتمنفرينی به مرتکب اين معامله می

 شودز اظهار درد، درد مداوا نمی

 دانم ار که سرخطِ آزادگی مامی

 گر نشود حکم قتل منتنها منم که 

  

 

 

 د...شوشيرين دهان به گفتنِ حلوا نمی

 ...شودبا خون نشد نگاشته، خوانا نمی

 شودحاشا چنين معاهده امضا نمی

 (339)همان:                               

 يا:

 مرا عزاست نه عيد، اين چه عيد قربان است؟

 الا که عيد من امروز نيست چون قربان

 که گوسفند وطن، زير تيغ خصمان است 

 شوم پی وطن آن روز عيد قربان است



 بيان کريمی اصل و همکاران شناسی داستان ملك جمشيد /پژوهی و قصهمتن /56

 

 

 جامة عيدی مبين؛ دلم خون است مرا به

 

 درون خانه عزا و برون چراغان است

 (411)همان:                                  

خواند که با آرزوی زادی می( شاعر زبان خود را زبان و بيرق خون و خون خود را آبی برای درخت آ345نيز )ر.ک: همان: 

 يافتنی است:ريزی فراوان دستبرپايی انقلاب و خون

 زبان عشقی شاگرد انقلاب است اين

 

 خواهد و بساين ملك يك انقلاب می

 امروز دگر درخت آزادی ما

 

 زبان سرخ زبان نيست بيرق خون است 

 (374)همان:                                 

 خواهد و بسحساب میريزی بیخون

 خواهد و بساز خون من و تو آب می

 (412)همان:                                 

 آشفتگی، خرابی و بيداد در کشور:

 ريزیخوشا ايّام چنگيزی و آن اوضاع خون

 نك از چنگيز صد بدتر، کنند اين مردم خودسر

 

 نوانشريزی عاش بدُ شيوه، بدُ خونريزیکه گر خون 

 که پوشند از تمدّن، جامة الفاظ الوانش

 (348-347)همان:                                           

 يا:

 سان من زنده مانم؟ ملك ايرانچه 

 

 از وضع کنونی و ز بدبختی ملّت

 ست دلم تنگگرديده جهان تيره و گشته

 بگرفته دلم سخت ز اوضاع کنونی

 امروز عجب نيستگر عشقی بود، ار نوحه

 

 به سر گيرد دوباره دور چنگيز 

 (406)همان:                                 

 زين فقر و پريشانی و ويرانی ايران

 گويی که شدم حبسی و زندانی ايران

 بيچارگی و محنت و حيرانی ايران

 چکد از ديدۀ ايرانی و ايرانخون می

 (368: )همان                                

زدگی و خيانت، نابودی مردی و شرافت، ناکامی مشروطه و رواج فساد اداری از ديگر مضامين شکوائيات سياسی غرب

 های حکومت دارد:گستر اداری که ريشه در برنامهميرزاده است. همچنين فساد دامن

 ستشوخانهعمو، تمام ادارات مُرده

 شنوی، رو! به چشم خويش ببينز من نمی

 که چيزها بينیبرو به ماليه تا آن 

 ها بينیتميزیبرو به عدليه تا بی

 

 ستملك ويرانهو زين ره است که اين کهنه 

 تميز کسانی شدند ميزنشينچه بی

 که چيزها بينیبرو به نظميه تا آن 

 شوها در پشت ميزها بينیکه مرده

 (190)همان:                                            

 يا:

 کشتی ما فتاده به گرداب ای خدا

 

 يك ناخدا که تا بردش بر کناره نيست 

 (366)همان:                                       

 فقدان آزادی قلم از ديگر مسايل مرتبط با اهل سياست است که در شعر عشقی بازتاب دارد:
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 به از اين مجلس ملّی و آزادی فکربه
 

 ه بنويسم؟ قلم در دست کس آزاد نيستمن چ 

 (364)همان:                                          

 خواند:وکيلان، که ايشان را شداّد و فرعون و چنگيز زمان، و ايران را در ساية ايشان مهد استبداد می

 رأی من اين است: کانديد از برای انتخاب

 دهای تازه را فرعون هم ناگفته بوحرف

 ای خدا اين مهد استبداد را ويران نما

 گر که جمهوری است اين اوضاع برگير و ببند

 

 رجال ما همه دزدند و دزد بدنام است

 

 تر کس از شدّاد نيستاندر اين دوره مناسب 

 بلکه از چنگيز هم تاريخ را در ياد نيست

 ای آباد نيستگرچه در سرتاسرش يك گوشه

 داد نيستطلب برضد استبهيچ آزادی

 (364)همان:                                       

 که دزد گردنه بدنام دزد پاتختی است

 (373)همان:                                        

السّلطنه است، خواهش کرده اشخاصی که که روی سخن با قوام« هانمدیای کلاه»السّلطنه: در شعر دزدی و خيانت قوام

 های عمومی بخوانند تا مردم و مخاطبان آگاه شوند:ها و گذرگاهخانهفرصت دارند اين ابيات را در قهوه

 ار دزد 2مال شما را بَرَد وزير، شدَ

 ای رفقا اين زمامدار خراب است

 گر چه به پندار ميرزاده عشقی

 تر بود اين مردها خراباز همه اين

 

 دزد سياستمدار دورۀ ساسان... 

 وضع اداری در اين ديار خراب است

 هرکه به کالسکه شد سوار، خراب است

 ملّتی از بين برد کار خراب است

 (318-317)همان:                         

 توجّهی به مردم: فروشی و بیرجال خائن، وطن

 سان خرندرجال خيانتگر آن

 

 که بر اهل فضل و هنر ننگرند 

 (393)همان:                      

 (423و401نيز )ر.ک: همان: 

 خيانت وزيران:

 دکننها که با ايران وزيران میآن خيانت

 

 ندکبارها بدتر به من، اين سفله گردون می 

 (336)همان:                                     

 شُکوه بر باد رفته و فراموشی هيمنة شاهان کهن و وضع آشفته و ويرانی کشور:

 اين در و ديوار دربار خراب

 اين بود گهوارۀ ساسانيان

 

 ...حسابچيست يارب وين ستون بی 

 بُنگه تاريخی ايرانيان؟!

 (233)همان:                             

 ( 295شکنی، تجدّدگرايی افراطی )همان: همچنين: ظلم و دخالت حاکمان و بيگانگان در کار مردم، قانون     

 های عاشقانهوائيهشک. 3.2

هرچند شعر مشروطه عرصة ناز و نياز، حرمان، فراق و وصال عاشقانه نيست، شعر متعهد و اجتماعی است، اما در همان 

که معشوق در شعر ميرزاده دار نياکان خود هستند؛ جز ايناشعار اندکی که مضمون دلبری و دلدادگی دارند نيز شاعران ميراث

 قالب اندکی نوآوری دارد: مؤنّث است و گاه در
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 ما را 3بُتا ديشب دران کشتی که بردی برمدا

 دران حالت تو ای مه خيره بودی موج دريا را

 شدم غرق تماشای تو ماه سروبالا را

 

 بردمان يا ناخدا ما را...دانم خدا مینمی 

 من از عشق تو از خود رفته محوم آن تماشا را

 آسا رافشاندی باد بر رويت دو زلف مشك

 (263)همان:                                        

 يا:

 مرا از ديدن آن حال ياد آيد زمانی

 برانگيزاند در من عادت عشق و جوانی

 

 دُختیکه زيبا ماه 

 گونه به سختیبدين

 (306)همان:         

 

 (371و 368و 364و )ر.ک: همان: 

 های فلسفیشکوائيه. 4.2

ا  و... وفايی دنيکه غالباً به شکل شکايت آفرينش خود و آدمی، زمانه، گردون، چرخ، فلك، آسمان، روزگار، بی اين مضمون

ای نيست. در اين اشعار، شاعر از روزگار و ستم شود و البته موضوع تازهکند، در شعر فارسی از ديرباز ديده مینمود پيدا می

آورد؛ زندگانی پوچ و سراسر رنجِ آدمی در سرای خاکی، آسمان و قاتی را پديد میو بيداد او، و از اين که تفاوت فاحش طب

 ها دارد:چرخ، و بويژه آفرينش خود و آدمی و.... شکوه

 وش وقتی سحر گردیسزد ای شام چرخ تيره

 بختان نوش آشامیچه عدل است اين؟ به کام نيك

 همانا تا رهم ز اندوه وضع زشت اين گيتی

 ر و زبر گردی و بنيان و بُن ای گردوناز اين زي

 سر و پا چرخ و دهرِ بی پدر مادرچرا ای بی

 

 تر گردی...گردون تيرهنه هر شام و سحر ای تيره 

 اختران را نيشتر گردی...سپس اندر به جان، زشت

 سزد ای چشم، نابينا شوی؛ ای گوش، کر گردی...

 گردی من آن خواهم که از بنيان و پی، زير و زبر

 تر دايه بر هر بی پدر گردیز مادر مهربان

 (351-350)همان:                                    

 (.321،  412،  353، 183،  350، 313،  380، 368نيز )همان: 

 بشر يك لکّة ننگی است اندر صفحة گيتی
 

 بشر مگوی بر اين نسل فاسد ميمون

 

 انور گردیسزد پاک ای زمين زين دمُ بريده ج 

 (352)همان:                                         

 بشر نه، افعیِ با دست و پاست اين ددِ دون

 (183)همان:                                         

 ( 395و  369نيز )ر.ک: همان: 

 های شخصیشکوائيه. 5.2

نگی، گذر شتابان عمر، زندانی بودن در جامعه، بيزاری از زندگی، شاعر در اين اشعار از بدبختی و آشفتگی، برهنگی و گرس

 کند. چند نمونه:گويی و آرزوی مرگ میرنج زندگی و آوارگی و جدايی از وطن، شکوه و سرانجام مرگ خويش را پيش

 ساله شاعری، آواره و فريديك بيست

 جهيداز دست ميخ کفش به پا، گه همی

 مديد شام از پس گرسنگی، مدتّی

 مکيددر لرزه و تعب، ز تب و نوبه می

 فزایبا هيکل نحيف و خيالات غم 

 جای پاینمود، همی جابهدر کفش می

 يك نيمه نان بخورده، پسِ کوچه در خفای

 اندر دهانش انگشت، از حسرت دوای
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 ناگه سکوت، پردۀ شب را ز هم دريد

 خوابيد روی خاک و عبا بر سرش کشيد

 

 هایيش، چو بگريست هایاز دست حزن خو

 سنگی نهاد زير سرش، بهر متّکای

 (316)همان:                                         

 ( 412و 406و 385و 380و 377و 376و 373و 371و 368و 366و 353و 350و 342و 306نيز )همان: 

 مرثيه. 6.2

عارش در سوگِ از دست رفتن وطن و ناکامی در ميرزاده عشقی شاعری بدبين، خشمگين و اندوهگين است و اغلب اش

( هم از اين 309)همان: « کندخوانی میبر زوال ملك دارا نوحه»های ميهنی و مردمی است و از آنجايی که رسيدن به آرمان

 رو مضمون مرثيه به مصداق اصطلاحی و مرسوم آن در شعرش نادر است:

 آوخ که لحد جای تو شد تا به قيامت

 

 و نديدی تو پريشانی ايرانرفتی  

 (368)همان:                           

 (372گردد. نيز )همان: ( که طیّ قطعة اخير از مرگ دختری در اثر بيماری سل اندوهگين می320و )همان:

 هزل، هجو. 7.2

طنز عشقی از شدّت خشم »آميزد. در بسياری از موارد شکوائيه با مضامين ديگری از قبيل طنز، هزل يا هجو در هم می

شعر »، «دوش شنيدم»، «خر تو خر»، «چه معامله بايد کرد»، «پُست عالی»، «آبروی دولت»شود. قطعات گاهی تبديل به هزل می

و غيره همه از اين دست شعر هستند. ذهن جوان و پريشان و پرآشوب عشقی، پيچيده و پرُ آب و « مجلس چهارم»، «و شکر

های زمانه را ندارد، سرراست سراغ موضوع لايه است. تاب تنگی و دشواریرويه و يكپرده و يكو بی تاب نيست؛ آشکارگو

( و اين شاعر است که آگاهانه يا متأثر از هيجان 270: 1386نهد )آژند،رود و از همان آغاز پاية کار را بر نقد و طنز میمی

برد. عشقی در طنز خود چنان عنان ه، از بيان طنز يا هزل يا هجوآميز بهره میاجتماعی و يا شور و التهاب ناشی از شدت مبارز

 ناچار»برد و می« نام اين و آن را در شعر خود»افتد. او کامی و هجاگويی و بدزبانی میکند که گاهی به تلخزبان را رها می

پرورد و بر پروا از هر دستی طنز و هزل مییشود. گستاخ و بمی« وسيلة اجرای اغراض ديگران هم دربارۀ کس و ناکس

شمارد، از خود همه را از دم خر می« خرنامه»تازد. کلّيّات عشقی آکنده از اين هزليّات و هجويّات است. در قربانيان خود می

اير حواس بينی بر سياهپا... در بيشتر طنزهای عشقی حس سپا تا خواص گُندهوکيل ملّت گرفته تا ارکان دولت، از عوام خرده

آورد، شعرش را از طنز ر خود میکه نام اين و آن را در شعکند؛ بويژه هنگامیاو فزونی دارد و طنز او را به طنز سياه مبدّل می

ز او از جملة اين شعرهاست. با طن« مجلس چهارم»کاهد. مستزاد سازد و از ارزش شعر میبرد و به هجو نزديك میبه در می

شايد هيچ شاعر دورۀ »توان گفت ( از اين جهت می271دهد )همان: رسد و طنز را هدر میکند و به هجو و هزل میشروع می

کار،  عشقی را مرحوم بهار به اين»نويسد: مشروطه به اندازۀ عشقی سر به سر جمهوريّت رضاخانی نگذاشته باشد. نفيسی می

طنز و  عشقی«. باک و سرکشی چون عشقی نيازمند بودد، جلب کرد؛ چون به آدم تند و بیترين کارها شکه برای او خطرناک

نامه شهرت دارد. در آخرين شمارۀ ای از کلّياّت او به نام جمهوریسرايد و اصلاً پارههای زيادی در باب جمهوريت میهزل

ی به طنز همراه کاريکاتور« داستان کاکا عابدين و ياسی» يا« جمهوری سوار»( يك مثنوی سياسی 1342ذوالقعده  24قرن بيستم )

ای است عليه جمهوريّت رضاخان دهد که باز طنز و هجونامهرا نشر می« مظهر جمهوری»سازد و در صفحة چهار آن منتشر می

 گشايد:جو مردم می( مثلا آنجا که تيغ زبان را اين چنين به قصد ه272)همان: « های هوادار او.و خود او در روزنامه

 ای خدا اين خلق، عطر مشك را بينند و باز

 طعم شکرّطبع عشقی را نهادند و همه

 کنندبا گل افيون دماغ خود معطرّ می 

 کنندهای بيابان حمله چون خر میبر علف
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 خلق را پيغمبریِ نوح باور نيست، ليك

 

 کننددعوی يزدانی از گوساله باور می

 (439: 1350)عشقی،                                

فروشی، آزمندی و چاپلوسی درباريان ( وطن340مال کردن حقوق ملّت)همان:همچنين است اوضاع نابسامان سياسی و پای

( که به شماری از بزرگان سياسی کشور )از جمله: 417)همان: « آبروی دولت»(. يا در شعر 419و پيوستگان ايشان )همان،

تازد و با لحنی گزنده و هجوآميز به خاطر خيانت و ه، تديّن، حلاّج، محسن سليمان و محمدّصادق طباطبايی( میظهيرالدّول

( هجو شيخ 450)همان،« ديوان دوبگی»(. هجو 441گيرد. نيز)کند و سخت به باد انتقاد میفروشی ايشان را رسوا میوطن

توجّهی به مردم )همان: فروشی و بی( هجو رجال خائن به سبب وطن439مان،الشّعرای بهار )ه( هجو ملك434ممقانی )همان: 

 ( از جمله مصاديق اين مضمون هستند.423و 401و 393

 حبسيّه. 8.2

شود. در نگاه نخست اين ها )خواه مربوط به شاعران کهن يا شاعران مشروطه( شکوائيه به وفور يافت میسرودهدر زندان

ين های تند و مقالات و اشعار آتشسخنرانی»دليل زندانی شدن ميرزاده چه بود؟ در پاسخ بايد گفت  گردد کهپرسش مطرح می

، 1382پور،)آرين«. الدّوله دستور دستگيری او را داد و شاعر به زندان افتاد[ باعث شد که وثوق1919عشقی برضدّ قرارداد ]

قت وزير والدّوله، نخستتاريك شهربانی تهران، خطاب به وثوق عشقی در حبس»که « شدن شاعرزندانی»( قصيدۀ 362: 2ج

( اين تنها حبسيه که شأن سرايش 345:  1350)عشقی،« ق. گفته است1327، آن را در تابستان 1919و عاقد قرارداد معروف 

فروش و پرست و وطننهآن گذشت در چنان اوضاع نابسامانِ درون و بيرون شاعر، ابزاری کاری بوده برای پيکار با يك بيگا

رسواسازی وی نزد مردم. طیّ اين ابيات، شاعر وضع پريشان روانی خود و جامعه، ستم حاکمان و خيانت ايشان، فضای 

خواند، وضعيت دشوار و ناگوار زندانيان و... را به می« مهد اذيّت»و « اتاق انتظار مرگ»تاريك و دهشتناک زندان، که آن را 

 چند بيت: کشد.تصوير می

 خواهد در این خانه؟ست: بیگانه چه مياگر گفته

 نگهداریِ این کشور، اگر ناید ز دست تو؟

 است این زندان، که فرقي نیستش چندانچه زنداني

 

 خواهید از جانش؟خیانت مي نه بنموده، چه مي 

 چرا با دست خود بدهي به دست انگلیسانش؟!...

 ش؟هست چندان به یک در بسته گورستان و فرقي

 (347-346)همان: 

 گیری. نتیجه3

های دهد. در شکوائيهشعر مشروطه، فراز و نشيب زندگی مردم فرودست جامعه را در مقابل دربار و درباريان بازتاب می

ا يها به دنبال حذف، تعديل نمايی آنسازی و بزرگهای اجتماعی و برجستهاجتماعی مشروطه، شاعر با تعقيب نابسامانی

های معيشتی و فرهنگی، آداب و عقايد غلط، رواج خرافات، اصلاح افکار، باورها، هنجارها و رفتارهای نابجاست. گرفتاری

نان نشينی، حجاب، عقب افتادن زغفلت و ناآگاهی از اوضاع، اختلاف طبقاتی )نظام ارباب رعيتی(، مسايل مربوط به زن )خانه

ر چه اند. اگترين مسايل اجتماعی است که شاعران مشروطه بر آن انگشت گذاشتهاز عمدهدر تعليم و مشارکت اجتماعی و...( 

ها با مردم همراه هستند. به نظر ها و دغدغهها در نوع خواستهها در شعر شاعران چشمگير است، اغلب آنتفاوت ديدگاه

های احساسی و عاطفی مشروطه است؛ ائيهرسد جسورترين شاعر اين دوره، ميرزاده عشقی سرايندۀ شورانگيزترين شکومی

در. شعر وی دردهای مردم دوران خويش را به پروا و پردهپرست و مردمی، بيدارگر، نستوه و از جان گذشته، بیشاعری ميهن

 سازد.ای نمايان میترين گونهروشن
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ها در جهت تاراج اموال عمومی، فروش با آندستی عناصر وطنفقدان آزادی قلم و بيان، حضور بيگانگان در کشور، هم

فريبی غفلت و جهالت و ناآگاهی بزرگان کشور و مردم از اوضاع جهان، رواج خرافات، آشفتگی و پريشانی کشور و مردم، عوام

و چاپلوسی برخی سياستمداران و رجال و وابستگانِ دربار در راه رسيدن به منافع شخصی، ناکامی و بدبختی خويش و... 

ها بهره برده؛ عبارتند از: هايی که شاعر از آناجتماعی شاعر اين دوره است. قالب -های سياسیمضامين شکوائيه ترينعمده

 4هابند، رباعی و دوبيتی که گاه نوآوری و ابتکار نيز در قالببند، مستزاد، ترجيعغزل، قصيده، مثنوی، مسمّط، قطعه، ترکيب

 شود.ديده می

ات کجی به مقدّسهای زبانی، دستوری، هنری، اخلاقی، تعابير عاميانه، اغراق در خودستايی، دهنهرچند شعر عشقی از لغزش

، گستاخی در افشاگری، و... خالی نيست، باری محبوبيّت وی نزد مردم، که به «گذر از خطوط قرمز»و به اصطلاح « تابوها»و 

يفا های خويش اای که با سرودهبا ايشان و نقش بيدارگرانهدلی وی اش به منصة ظهور رسيد، و همويژه هنگام تشييع جنازه

 کرد درخور تحسين است و به خاطر دفاع از حق تودۀ جامعه، گويی نمايندۀ واقعی مردم است.

 نوشتپي

 نامه: ذيل لغ(ای کسی را به طمع خام انداختن )لغتتخم لغ در دهان کسی شکستن: به نويد گونه .1

 (883: 1390بهار، «)عارف و عشقی عوام»دهايی بهار برخی شاعران را بيسواد و عام خواند: به خاطر چنين کاربر .2

 (262: 1350برمدا: مکانی در قسمت آسيايی شهر استانبول )عشقی،  .3

« اندای را وارد شعر فارسی کردهعارف و عشقی حال و هوای تازه»هرچند به تعبير شفيعی کدکنی  .4

های مرسوم قدم گذارد و اين البته آگاهانه بوده؛ خواهد فراتر از قالب(، عشقی در مواردی هم می23ب: 1390کدکنی،)شفيعی

 چه خود به اين نوآوری اذعان دارد.
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 ، تهران: نامك، چاپ پنجم.تاریخ ایران قبل از اسلام(، 1384پيرنيا، حسن؛ اقبال آشتيانی، عباس؛ عاقلی، باقر )

 )دورۀ دو جلدی(، تهران: پايا، چاپ اوّل.تاریخ ادبیات ایران در دورۀ بازگشت (، 1373حمد )خاتمی، ا

 ، تهران:امير کبير، چاپ بيستم.1، جلد امثال و حكم(، 1391دهخدا، علی اکبر )

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم.انواع ادبي(، 1390رزمجو، حسين )

 ، تهران: سخن، چاپ دوم.وار شعر فارسي از مشروطیت تا سقوط سلطنتاد(، 1383شفيعی کدکنی، محمدرضا )

 الله اصيل، تهران: نی، چاپ سوم.، مترجم: حجتادبیات فارسي)از جامي تا روزگار ما(الف(، 1390ــــــــــــــــ )

 ، تهران: سخن، چاپ سوم.با چراغ و آینهب(، 1390ــــــــــــــــ )
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 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل.های ادبيگ توصیفي نقد و نظریهفرهن(، 1390مدرّسی، فاطمه )

 اکبر مشير سليمی، تهران: اميرکبير، چاپ ششم.، نگارش علیکلّیّات مصوّر عشقي(، 1350عشقی، محمدرضا بن ابوالقاسم )
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